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امام صادق )ع(: پدرم مرا به سه چيز ادب آموخت: 1- فرزندم! هركس با دوست بد بنشيند، 
ســالم نمى  مانــد؛ 2- هــر كــس گفتــارش را كنتــرل نكند، پشــيمان مى  شــود؛ 3- هــر كس به 

جايگاه  هاى بد وارد شود، مورد بدگمانى قرار مى گيرد. / تحف العقول ص376 سخن روز

1-کسانی که نمی خواهند بشنوند، نمی شنوند
محمدحسین مهدویان در گفت و گوی 

تفصیلی با »ایران« درباره فیلم تازه اش 
»درخت گردو« می گوید

2-روایت های متفاوت از راه می رسند
نگاهی به حضور آثاری با حال و هوای جنگ و دفاع 

مقدس در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
همراه با یادداشت هایی درباره فیلم های »درخت گردو« ،»شنای پروانه«، 

»آتابای« و »تعارض«

1-در جست و جوی آسیب های 
رئالیسم

امیربهاور اکبرپور دهکردی در 
گفت و گو با »ایران« از نمایش 

»باق وحش« می گوید
2-برای او که نغمه هایش را بر صحنه خواند

درباره ولی الله شیراندامی که به دیار باقی سفر کرد
همراه با یادداشت هایی درباره نمایش های »متساوی الساقین«، 

»صدایا« و »شازده احتجاب«

در سومین شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

 در چهارمین شماره 
ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

کاغذ بی خط
کارگردان: ناصر تقوايی

صبــح روز گذشــته پیکر زنــده یــاد ولی الله 
شیراندامی با حضور جمعی از پیشکسوتان 
عرصــه هنر تا خانه ابدی اش همراهی شــد؛ 
رضا بابک از جمله سخنرانان این مراسم، 
ضمن ابراز گلایــه از اینکه ایــن روزها مرگ 
بــه آشــناترین واژه روزگارمان تبدیل شــده 
از مرگ هنرمنــد به عنوان اندوهــی تلخ اما 
مشــترک یاد کــرد و مهم تریــن دلیل چنین 
گفته ای را هم در این دانســت که: »هنرمند 
با مرگ خویش، بخشی از زیبایی های خلق 

نشده خود را می برد.« / عکس: آنا

عکس نوشت

ورود 180 هــزار بســته داروی ويــژه پيونــد 
عضو به ايران بواســطه ســوئيس از يكشنبه 
عصر كــه فيلمى از ســفير ســوئيس هنگام 
انتقــال بســته ها منتشــر شــد مــورد توجــه 
كاربــران ايرانــى قــرار گرفــت. فيلمــى كــه 
سفير ســوئيس را لبخندزنان در حال جابه 
جايى بســته ها نشــان مى داد بارها بازنشــر 
وزارت  موضع گيــری  آن  از  پــس  امــا  شــد 
امــور خارجه ايران مــورد توجه قرار گرفت. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت: »كانال مالى 
ايران-ســوئيس به هيچ وجه نشــانه حسن نيت امريكا نيست. 
اين كانال كمتر از اجرای دســتور ديوان بين المللى دادگستری 
اســت كه به امريكا دســتور داد كه حق ندارد از ورود غذا و دارو 
به ايران ممانعت كنند. سياست امريكا كماكان سياست فشار 
به مردم ايران اســت.« از ســوی ديگر سخنگوی وزارت خارجه 
هم گفت: »چيزی به عنوان كانال بشردوســتانه يا مشابه آن را 
به رسميت نمى شناسيم. شركت سوئيسى كه اين كار را انجام 
داده، مــزدش را مى گيــرد. ايــن داروهــا با پول ايــن ملت وارد 

شده و چيز جديدی نيست.«
خيلى ها اين موضع گيری را تحليل مى كردند و خيلى ها هم 
از لبخندهای ســفير ســوئيس گله مى كردند و آن را تحقيرآميز 
مى دانستند: »كانال سوئيس خطرناک، فاقد منطق كاركردی، 
حــاوی حفره های واضــح و از همه بالاتر به طــرز خردكننده ای 
تحقير آميــز اســت.«، »به خاطــر كانال دارويى ســوئيس تحقير 
شــديد؟«، »تا ديروز از بيخ و بن تحريم دارو رو انكار مى كردند 
حالا مراســم افتتــاح كانال جديد بــرای انتقــال آن مى گيرند و 
ابراز نگرانى از نحوه استفاده از آن. ولى خوب متأسفانه بخشى 
از ملــت يــاد گرفته ســعادتش رو در آبى بيكران چشــم هايتان 
جســت و جو كند.«، »داروهايى كه رســماً توسط ايران خريداری 
شده و پولش پرداخت شده بود اما امريكايى ها مجوز صادرات 
آن بــه ايــران را نمى دادنــد امــروز از طريــق يــک كانــال ويــژه 
ســوئيس واردكشور شد، سفير سوئيس يک شــو تحقيرآميز راه 
انداخته انگار كه كمک های بشردوســتانه صليب ســرخ توسط 
ايشــون به ايران داده شــده«، »واكنش سخنگوی وزارت خارجه 
بــه راه انــدازی )مثلًا( كانــال مالى ســوئيس مدبرانــه و اصولى 
است. پ  ن: مطلقاً نبايد به اين حركات خطرناک و غيرقانونى 

رسميت داد يا از آنها تقدير كرد.«
 

دزدی مجسمه در اصفهان
ديروز ايمان حجتى مديركل ارتباطات و امور 
بين الملــل شــهرداری اصفهــان در توئيتــر از 
دزديده شدن بخشى از مجسمه پرويز تناولى 
خبر داد. او نوشــت: »شــوربختانه، بخش ميانى اثر گرانقدر استاد 
پرويــز تناولى، كــه در ميدان امام حســين)ع( اصفهــان روبه روی 
شــهرداری اصفهــان جای دارد، ديشــب به دســت تبرخــورده ای 
ســرقت شــد. موضــوع را در دســت پيگيــری دارم و گزارش هــای 
تكميلــى را اعــلام خواهم كرد.« چند ســاعت بعــد او توئيتش را 
تكميل كرد و نوشت: »بخش ميانى سرقت شده تنديس تقديس 
استاد پرويز تناولى با تلاش همه همكارانم در بخش های مختلف 
شهرداری اصفهان و اقدام 
ســريع و مناســب عوامــل 
و  شــده  پيــدا  انتظامــى، 
سارقين بازداشت شدند.«

اصفهانى هـــــا دربــاره 
اين خبــــر زيـــــاد نوشتند 
خيلـــــى هايشــــــــــــــان  و 
از مجســمه  عكس هايــى 
را قبـــل و بعــــد از دزدی 
ســرعت  كردنــد.  منتشــر 
عمــــــل در دســـــــتگيری 
ســـارقان و پيـــــدا كـــردن 
مجســــــمه مســـــــــأله ای 
بــود كــه خيلى ها بــه آن اشــاره كردنــد: »ســرعت در پيگيری، 
اعــلام شــفاف نتايج، رســيدگى به تقصيــر يا قصــور احتمالى 
و بازنگــری در نحــوه حفاظــت از چنين داشــته های ارزشــمند 
هنــری، ضروری و موضوع مطالبه اســت.«، »دست شــون هم 
درد نكنــه؛ امّــا فقط يه ســؤال. ايــن عزيزان كه اينقدر ســرعت 
و مهــارت دارن چــرا بعد از پنج ســال و اندی هنوز اســيدپاش 
اصفهان رو پيدا نكردن؟!«، »پليس گفته به نظر مى آيد صرفاً 
فلز به كار رفته در اين اثر هنری براى ســارقان جذابيت داشته. 
اين اثر هنرى پس  از ترميم به محلى امن تر منتقل مى شود«، 
»ديشــب دقيقــاً روبــه روی شــهرداری اصفهــان بخشــى از اثر 
برجسته  پرويز تناولى را دزديده و برده اند. داستانى تمثيلى از 
اين روزهای ما؛ به تاراج رفتن داشــته هايمان.«، »خب تنديس 
پرويــز تناولــى رو از دم شــهرداری دزديــد«، »دقيقــاً از ميدان 

اصلى شهر اصفهان. ديوار شهرداری مركزی.«

#کانال_سوئیس
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ماجـــرا

پیرامون چهاردهمین جشنواره شعر فجر

با کاروان حُلّه
چهاردهميــن جشــنواره شــعر فجــر در »ســرزمين 
سيســتان« و بــه ســودای اميــد و نويــد مردمانــى كه 
سيل به بى سر و سامانى شــان دامن زده بود، برگزار 
گرديد و خوشا شعر كه به آداب و عادات، در »سور« 
خويــش نيز به »ســرور« ديگرانى مى انديشــد كه در 
ســوگ ســامان خويــش اندوهگين انــد. ايــن اتفــاق 
خجســته را با مــرور اين بيت از »فرخى سيســتانى« 
كه: »با كاروان حُلّه برفتم ز سيستان/ با حُلّه تنيده ز 
دل، بافته ز جان« به ستايش مى نشينم كه شعر اگر 
چه زاده تنهايى اما همواره هم زاد شــادمانى و اندوه 

مردم بوده است و به همين قرابت است اگر قرن ها قدمت دارد.
جشــنواره شعر فجر بنا به رســالت خود، مُكلّف به گفتمان سازی ادبى 
اســت و خلق اين گفتمان جز به »تمرين مدارا« و »تشــديد چندصدايى« 
ناممكن اســت كــه زادگاه شــعر، مواجهه انتقــادی با بايدهــا و نبايدهايى 
اســت كه شــاعر، بنا به مســئوليت شــهروندی خود، نســبت به آنها اعلام 
موضــع مى كنــد و قاعدتاً در ايــن مواجهه، نبايد مواضع شــاعران به توليد 
خاكريزهای خودی و غيرخودی منجر شود. عارضه ای كه هرچند متوليان 
اين جشــنواره بدان چشــم داشــته اند اما اين زمان آگاهى و ضرورت هرگاه 
كه حتى به ندرت هم در دســتور كار جشــنواره شعر فجر قرار گرفته است، 
با ســوءتعبير و توهم آفرينى مغرضانه و جنجال های رســانه ای ناكام باقى 

ماند كه اين دوره نيز از اين آفت بى نصيب باقى نماند.
فراموش نكنيم »شــعر انقلاب« متولد گفتمان های گوناگونى است كه 
در فاصلــه دو دهــه چهل و پنجــاه، در كاركرد انتقــادی و رويكرد اعتراضى 
شــعر، اشــتراک داشــتند كــه توجــه به هميــن انــدک اشــتراک، مانــع از 
كشــمكش های دفعى و جدال های گسســت انديش و مولـّـد جريانى ادبى 
به نام شعر انقلاب گرديد. تعميم اين گفتمان نه در بضاعت بنياد شعر و 
ادبيات داستانى كه حمايت تام و تمام و صبر و شرح صدر وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامى را مى طلبد.
جايزه شــعر فجــر اگر چه ديرهنگام تــر از ديگر جشــنواره های هنری به 
چرخــه جوايــز دولتى افزوده شــد امــا تجربــه اجرايى چهارده ســاله حكم 
مى كند كه فرآيند شــفاف تر و چرخه مستدلى در حوزه گزينش آثار و نحوه 
ورود كتب به جايزه تعريف شود تا ساحت متوليان از انتساب فرضيه »اين 
مباد آن باد« پاک باقى بماند. بديهى است اذعان به تكثر توليدات شعری 
مى تواند مانعى برای تحقق اين فرآيند باشــد اما اســتخراج آمار ناشران و 
مؤلفــان كــه در ســامانه هايى همچون صــدور مجــوز كتاب، خانــه كتاب و 
كتابخانه ملى ثبت و ضبط مى باشــد، چندان دشــوار نيست و مى تواند در 
جلب اعتماد و همه خوانى جماعت شــعر، مؤثر باشد. اظهار ناخرسندی 
و انصراف برخى نامزدهای همين جايزه يكى از دلايلى است كه ضرورت 
دعــوت عمومــى و خوداظهــاری مؤلفان و قابــل رؤيت كردن آثــار وارده را 
ايجاب مى كند. شيوه ای كه بدرستى در فراخوان های جشنواره های سينما و 
تئاتر مؤكد شده است و حضور آگاهانه هنرمندان، مانع از حاشيه آفرينى ها 

و تقليل اعتبار جايزه شده است.
ديگر تكليف جشــنواره شعر فجر، »ظرفيت سازی ادبى و ارتقای كيفى 
آثار« است. در واقع مانيفست اين جشنواره بايد بر اين اساس تدوين شود 
و بــا وســواس در انتخاب مؤلفه هايى همچون دبير، هيــأت علمى، داوران 
و عوامل ســتادی، نسبت به اعتباربخشــى به جايزه و بِرندسازی آن تلاش 

شــود به نحوی كه لااقل بازار مســتأصل نشر و قلِّت مخاطبان شعر، تحت 
تأثيــر قــرار گيرد و به فروش آثار برگزيدگان و بــه تبع آن ديگر آثار و قرابت 
بيشــتر مردم و شــعر منجر شــود. بديهى اســت بــه ناگزير وجــوه انتخابى 
جشنواره بايد فارغ از دســتورالعمل ها و آيين نامه های اداری، دربرگيرنده 
واقعيــات ادبيات امروز و متضمن حضور حداكثری همه جوانب شــعری 
باشــد. ســاختار ارزشــگذاری و مميزی ادبى با احترام به سلايق و تمايلات 
گزينش گران، به نحوی تعريف شــود كه مخاطبان در جريان ماوقع دلايل 
فضيلــت ادبــى و رجحــان تأليفــى آثار قــرار گرفتــه و فرصت كنشــگری و 
مجال چرايى انتخاب ميسر باشد. قطعاً اين وضعيت دشواری قضاوت و 
مسئوليت پذيری هيأت انتخاب را بى توجه به نام و نشان مؤلفان به دنبال 
خواهــد داشــت و توان پاســخگويى متوليان جايــزه را تقويــت خواهد كرد. 
فراموش نكنيم كه همه آثار منتشره پيش از فرآيند جشنواره، مجوز انتشار 
را از متصــدی دولتى ادبيات اخــذ كرده اند و به خودی خود همين مزيت، 

فرصت حضور همه آثار را در چرخه انتخاب اثر برتر فراهم مى كند.
جشنواره چهاردهم شعر فجر اگر چه با انتخاب برگزيدگان خود به پايان 
رسيده است اما همچنان نابرابری خبری و كم توجهى رسانه ای و بى اعتنايى 
برنامه ســازان تلويزيونى به اين كهن هنر باقى اســت و اين تمايز قائل شدن 
مى تواند ناشــى از »صنعت« محســوب نشدن »شــعر« در مقام مقايسه با 
صنعت تلقى شــدن هنرهايى همچون ســينما باشــد. پرواضح اســت بايد 
همه گزاره های خبری موجود را به فريادخواهى جشنواره شعر فجر دعوت و 
فروگذاری رسانه های موظف به تقويت اين هنر ايرانى اسلامى را جبران كرد. 
منصفانه نيســت اين ســكوت خبری صرفاً در پررنگ كردن حواشــى ناگزير 
جشــنواره ها و اتفاقات مرســومى كه مقصد و مقصودی غير از ادبيات دارند 

شكسته شود و نابخردانه، همه آورده های يک جايزه را مخدوش نمايد.
اين دريغ باقى است كه تحقق مطالبات حرفه ای اين جشنواره همواره 
در برابــر اعتبارات تخصيصــى و حمايت های دولتى زانو زده اســت و بايد 
بــا عبــور از اجــرای تكليفــى و اداری جايزه فجــر بــه كارنامه آفرينى علمى 
و رويكــرد مؤثــر در ايــن ماجــرا همــت گمــارد. اين يادداشــت را بــا فرخى 
سيستانى شروع كردم و با وصف او از شعر نيز به پايان مى برم: سود همه 

جهانى و از تو به هيچ وقت/ هرگز نكرد كس به جز از گنج تو زيان...

گـزارش 
روز

در آرزوی 
پاكيزگى…

سهیل محمدی
نــــگاره

گذشــت  كــه  پنجشــنبه  هميــن 
فيلمــى را ديــدم در جلســه ای كــه 
فيلمســازش هــم حضــور داشــت. 
محمــود  »احمــد  مســتند  فيلــم 
همســايه ابدی ما« كــه محمدعلى 
سجادی آن را ساخته است. فيلمى 
زنــده  زمــان  در  آن  از  بخشــى  كــه 
بــودن احمد محمــود فيلمبرداری 
شــده و ســال ها گذشــته تا فيلمساز 
آن تكــه را پيــدا كنــد و حالا بــه فكر 
بيفتــد كــه مســتندی از آن بســازد 
و به دنبــال خاطــرات و كتاب هــای او مــى رود. اصــلًا اين 
نوشــته مى خواهد يــک چيز را بگويد كــه احمد محمود 
يک نويسنده بى نظير است. اصلًا به  گمان من بايد همه 
مطبوعات كشــور يک روز در هفتــه را روز احمد محمود 
نامگــذاری كنند و بگويند تمام صفحات نشريه شــان به 
ايــن نويســنده اختصــاص پيدا كنــد. فكر مى كنيــد دارم 
بلند پــروازی مى كنم؟ من كــه همچين فكری نمى كنم. 
امــا بعيد مى دانــم قدرت چنين كاری را داشــته باشــم 
بنابراين به همين ستون هفتگى قناعت مى كنم و درباره 
احمد محمــود مى نويســم. هفته آينده هــم از محمود 
مى نويســم و هفتــه  بعدش هم از محمود مى نويســم و 
هفتــه بعدترش هم از محمود مى نويســم و همين طور 

بعدی و بعدی ها را.
ســجادی هــم با ايــن فيلمى كــه ســاخته انــگار دارد 
هــر روز از محمــود مى گويد. فيلمش كــه اين طوری بود. 
زندگــى اش را گذاشــته تا كشــف كنــد محمــود را از ميان 
آثــاری كــه از او باقى مانــده؛ اين طوری اســت كه فيلمى 
صميمى از او ساخته مى شود. فكرش را بكنيد يک زمانى 
از اين نويسنده با امكانات محمود فيلم بگيری و بعدها 
و بعدها در ميان آرشيوت فيلم را پيدا كنى. اين خودش 
اگــر يافتن گنج نيســت پس چيســت؟ ايــن فيلم گنجى 
اســت از نويسنده ای كه حرف های درخشــانى برای زدن 

دارد. كسى كه همزمان هم با كپسول تنفس مى كند و هم 
ســيگارش را مى كشد. نويسنده ای كه مى گويد ديگر توان 
قبل را ندارد و تا چند صفحه مى نويســد خســته مى شود 
و اصلًا هم نمى تواند آنها را برای كســى بگويد تا برايش 
همــان موقع تايپ كنند. مى گويــد آن طوری همه چيز از 
ذهنش بيرون مى رود. اين ها شــايد زندگى شخصى يک 
نويسنده باشد اما نويسنده ها بعد از مدتى به يک سبک 
زندگى تبديل مى شــوند. ســبک زندگــى منحصربه فرد. 
نويسنده ای كه ميز كارش در اين فيلم در كنار آشپزخانه 
اســت و به گواه داستان هايى كه نوشته آدم پركاری است 
و بنا به خاطراتى كه ازش مانده آدم دقيقى اســت برای 
نوشــتن. كسى اســت كه تمام جزئيات داســتان را موقع 
نوشــتن مى داند و برای هر شــخصيتى كه وارد قصه اش 
مى شــود برنامه ريزی دارد. به گمــان من احمد محمود 
ســبک زندگى شگفت انگيزی است. اين شگفتى را وقتى 
مى فهميد كه داستان هايش را مى خوانيد. داستان هايى 
با برگ های بســيار و كشــش فراوان. اصــلًا بايد به احمد 
محمــود گفــت ســينماگر ادبيــات ايران. درســت اســت 
كــه در فيلم ســجادی مى گويد هميشــه دوســت داشــته 
فيلمســاز شود اما هرگز نتوانســته اما او كار سختى انجام 
داده. او بــا كلمــه تصاويــر ســينمايى خلــق كرده اســت. 
سينمايى از كلمات كه جلو چشم های شما راه مى روند و 
خودنمايى مى كنند. پلان به پلان خودشان را به رخ شما 
مى كشــند و مى گويند ما را ببينيد كه چقدر شگفت انگيز 
نوشــته شــده ايم. بعيد مى دانم شــمايى كه حــالا داريد 
اين نوشــته های مــرا مى خوانيــد پيش خودتــان بگوييد 
بهــاء چقدر دارد اغــراق مى كند. حالا اگــر اين طوری هم 
فكر مى كنيد اشــكالى ندارد يک بار ديگر برويد و كلمات 
درخشان كتاب های احمد محمود را بخوانيد و ببينيد چه 
عظمتى در اين نوشته ها هست. چقدر هم ما خوشبخت 
هســتيم كــه ايــن كلمــات را مى خوانيــم. و چقــدر مــن 
خوشبخت هستم كه اين فيلم را ديده ام. اميدوارم شما 

هم اين فيلم را ببينيد و صميميت آن را جذب كنيد.

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

ضدآفتاب 
مرغوب

ستون سه شنبه

سینمایی از کلمات

نمایشگاه انفرادی خودنگاره های 
 11 جمعــه  روز  معتبــر  منوچهــر 
بهمن مــاه در گالری طراحان آزاد 
افتتاح شد. این نمایشــگاه تا 21 بهمن ماه از ساعت 16 تا 

20 پذیرای علاقه مندان هنرهای تجسمی است.

منوچهــر  اســتاد  نمايشــگاه 
معتبــر در واقع شــامل دو بخش 
اســت. در وهلــه اول لازم اســت 
چــاپ  كتــاب  يــک  كــه  بگويــم 
در  محــدود  به صــورت  دســتى 
رســيده  چــاپ  بــه  نســخه   50
اســت كه شــامل 20 اثر است. كه 
تمامش خودنگاره هايى هســتند كه ايشــان طى سال ها 
كار كرده اند. اين كتاب در اين نمايشــگاه رونمايى شــد و 
تمام تصاوير به صورت نســخه اصلــى روی ديوار گالری 
برای نمايش گذاشته شده است. قسمت دوم نمايشگاه 
هــم تعــدادی از كارهای ايشــان به صورت چاپ دســتى 
اســت كه برای فروش گذاشته شــده است و اين آثار هم 

به صورت كتاب در 10 نسخه به چاپ رسيده است.
كارهــای اورژينال فقط برای ديدن مخاطبان در نظر 
گرفته شده است تا با كارهای كتاب استاد معتبر مقايسه 
شود و مخاطبان بتوانند ارتباط بهتری با آثار برقرار كنند. 
منوچهر معتبر از جمله هنرمندانى است كه به موضوع 

خودنگاره خيلى توجه داشــته اند. خودنگاره های استاد 
از دوران جوانى ايشــان شروع شده است و تقريباً شامل 
همه دوره های زندگى ايشــان است. جالب است بدانيد 
كه اين آثار در شــرايط اجتماعى مختلف انجام شــده و 
ســير تحولش برای مخاطب بســيار جالب اســت.بيش 

از 30 سال است كه اين خودنگاره ها انجام شده است.
جايگاه ايشــان به عنوان معلم خيلى شاخص است 
و تأثيرات آموزششان برای من ماندگار است. همچنين 
برای ديگرهنرمندان. اســتاد معتبــر از جمله هنرمندان 
پركاری هســتند كه به طور مداوم نمايشــگاه داشته اند و 
روشــى كه دارند مبتنى بر طراحى است. تقريباً در ايران 
هيــچ هنرمنــدی از ايــن منظر يعنــى از نظــر اصالت به 
طراحى همتای منوچهر معتبر نيست. كسى كه توانست 
در ايــن راه جريانــى به وجود بياورد. ايشــان يک هنرمند 
متفكر اســت از ابتدا بــه ادبيات و علوم اجتماعى علاقه 
داشــتند. در نتيجــه آموزش ايشــان همراه بــا جنبه های 
تفكر در هنر اســت. او از نظر اخلاقى هم جايگاه ويژه ای 
دارد و هنرمند مستقلى هستند و به هيچ جريانى وابسته 
نيستند و از خيلى امكانات چشم پوشى كردند تا همواره 
مســتقل بمانند و ايــن ارزش ها را در آمــوزش به ما هم 
منتقل كردند. ايشــان در اين ســال ها به طور مستمر در 
گالــری اثــر كار كردنــد و اكنون اين فرصت ويــژه برای ما 
بوده اســت كــه به صورت يک پــروژه جداگانــه در گالری 

طراحان آزاد اين آثار به نمايش گذاشته شود.

حرف روز

رزيتا شرف جهان
مجسمه ساز، نقاش 
و ويدئو آرتیست

سیر تحول دوره های زندگی یک هنرمند مستقل

تصــور مى كنــم مهم ترين تفاوت كتابفروشــى های 
را  آنهــا  ملاحظــه  بــا  بتــوان  )شــايد  معمــول 
كتابفروشــى های ســنتى ناميد( و كتابفروشــى های 
جمعيــت  ميــان  نســبت  در  مى تــوان  را  مــدرن 
آنهــا  اســتفاده كننده  جمعيــت  و  مراجعه كننــده 
معمــول  كتابفروشــى های  در  كــرد.  جســت وجو 
)سنتى( جمعيت استفاده كننده در بهترين حالت 
بــا جمعيــت مراجعه كننــده برابــر يــا اندكى بيش 
از آن اســت. اگــر تمــام مراجعه كننــدگان بــه ايــن 
كتابفروشى ها، كتابى خريداری كنند، يا در گفت و گو 
با كتابفروش يا ديگر حاضران در كتابفروشى بهره ای نصيبشان گردد، اين 
نسبت برابر يا اندكى بيش از برابر خواهد شد. اما داستان كتابفروشى های 
مدرن به گونه ای ديگر است؛ اين كتابفروشى ها از آنجا كه از ابزارهای جديد 
ارتباطــى اســتفاده مى كننــد، گســتره فعاليتشــان را از يک مــكان حقيقى، 
وسيعتر كرده و لذا با كسب دو ويژگى مهم كه كتابفروشى های سنتى از آن 

محرومند، به كتابفروشى، تعريفى متفاوت بخشيده اند:
 1. كتابفروشــى های مدرن گاه شــما را از مراجعه به مكان فيزيكى شان 
بى نياز مى كنند؛ مى توانيد از آنها در فضای مجازی بهره ببريد بدون اينكه 
در فضــای حقيقى به سراغشــان برويد. كتابفروشــى های ســنتى اما پيش 

شرط بهره رسانى شان حضور در مكان فيزيكى آنهاست.
 2. بــه دليــل ذكــر شــده در قســمت پيشــين، ممكــن اســت مراجعان 
بــه محــل يــک كتابفروشــى مــدرن در يــک روز، فــلان تعــداد باشــند امــا 
بهره گيرندگان از همان كتابفروشى در همان روز، بسى بيشتر از آن تعداد 
مراجعان گردند. كتابفروشــان ســنتى اما به دليل گســتره محدود ارتباطى 

كه تنها حاصل حضور در محل اســت، در بهترين حالت خواهند توانست 
مراجعان معمول خود يا اندكى بيش از آن تعداد را منتفع گردانند.

حــال اجــازه دهيد بــا اين مقدمــه به ســراغ يک كتابفروشــى برويــم و از 
همين منظر آن را يک كتابفروشــى مدرن بناميم. كتابفروشى آموت، مكان 
فيزيكى اش به بلوار مرزداران تهران منحصر مى شــود اما به دليل استفاده از 
دو رســانه پرمخاطب اينســتاگرام و تلگرام و فعاليت مــداوم در اين دو فضا 
اولاً مشــتريانى دارد كه شــايد هيچ گاه رنگ بلــوار مرزداران را نديده باشــند، 
در ثانــى روزانــه نه تنهــا به تعــدادی از مراجعانش كه به محل كتابفروشــى 
مى آيند خدمت مى رساند بلكه بسياری از آنان را كه به فضاهای مجازی اش 
ســر مى زنند و بســى بيش از مراجعان حضوری اش هســتند منتفع مى كند. 
روزنوشــت های قابــل توجه مديرش همــراه با جمعه گويى هــای مثمر ثمر 
او، ارائه ليســت كتاب های پرفروش هفته_ماه، معرفى نويســندگان و اهالى 
انديشــه با عنــوان زادروزهای بى مرز، ارائه برشــى از اشــعار، معرفى كتاب ها 
بخصوص تازه های بازار و آموت نيوش هايى كه در فضای مجازی به مخاطب 
ارائــه مى گردنــد اين كتابفروشــى را به يک نمونــه مدرن در جامعــه ما بدل 
كرده اند. در كشــور ما كه به دلايل مختلف، بســياری از كتابفروشــى ها از رمق 
افتاده اند و گرايش های مدرن پيش گفته در اين صنف كمتر به چشم مى آيند، 
آموت به شرط مداومت، مى تواند الگويى مناسب برای  گذار از فضای سنتى 
به فضای مدرن قلمداد شود. شرط توفيق مضاعف يک كتابفروشى پيشتاز، 
آن اســت كه كتابفروش نه تنها از وسايل مدرن ارتباطى سود بجويد بلكه در 
مكان فيزيكى اش اولاً، روزآمد باشد و آخرين و مهم ترين كارهای منتشر شده 
را به مخاطبان ارائه دهد. ثانياً، مطلع باشد و مخاطب بتواند از راهنمايى های 
مديرش بهره گيرد. ثالثاً، از هوش اجتماعى بالا برخوردار باشــد و كليدهای 

ارتباطى را در دست داشته و با مراجعان رابطه مطلوب برقرار كند.

کتابفروشی ها در گذار به فضای مدرن

یادداشت 
روز

پیمان نواب
فعال حوزه کتاب

ارمغان بهداروند
شاعر

این دنیایی که ما توشیم 
به درد کار نمیخوره. قبل 

از من و تو همه چیزش 
اختراع شده.

دنیای قصه تو، یه جور 
دنیاییه که خودت باید 

خلقش کنی. اگه میخوای 
بگرده، به اراده تو باید 

دور خودش بگرده...


